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:تعریف روش پژوهش
روش منظم گردآوری طبقه بندی و تحلیل داده های 

کمی وکیفی به منظور پاسخ گویی به سوالها یا فرضیه 
ها مبتنی بر نقشه از پیش تعیین شده



(ویژگیها) روشهای پژوهش 
منظم ومطابق با طرح پژوهش-

دقیق و مبتنی بر شواهد ومستندات-
بدون دخالت سو گیری محقق-
نوآوری و افزودن به دامنه دانش-

بدست دادن نتایج جدید و تحلیل های بدیل



انواع روشهای پژوهش
مبتنی بر دادهای اماری ، داده پردازی ) کمی -

(پیشرفته
مبتنی بر تحلیل های ذهنی ، استدلالی ، برخی ) کیفی

...(روشهای آماری توصیفی، جدول نمودار و
(تلفیقی از هر دو روش) کیفی وکمی



انواع روشهای پژوهش کیفی
تحلیل محتوای کیفی، قیاسی استنتاجی، تحلیل ) 

مفهومی، روایت پژوهی، پدیدار شناسی، 
....(وتبارشناسانه، تحلیل انتقادی ، نقد و



تحلیل متن یا تحلیل محتوای ) رویکرد پژوهش کیفی 
(کیفی



انواع تحلیل  با رویکرد تحلیل
فرکلاف، لاکلا وموفه) تحلیل انتقادی انتقادی گفتمان-

...(و
(بیرونی، درونی) نقد -
تبار شناسانه و تاریخی -



تعاریف تحلیل انتقادی گفتمان-

ی و کنش متقابل  های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که بازتاب نظم اجتماعزبان در رابطه با صورتبندیکاربرد -
( ۱۹۹۹:۳جاوروسکی وکاپلان،.)میان افراد و جامعه است

ه،  ی روابط متقابل زبان و جامعهای جمله، مطالعهی کاربرد زبان در ورای محدودهی نحوهدربارهپژوهش -
(۲۰۰۱:۲۹اسلم بروک ،.)های تعاملی و گفتگویی روابط روزمرهی ویژگیمطالعه

روند  ان به کار میتحلیلی که برای آشکارسازی الگوهای فهم، باور، ارزش و ساختار ایمان مندرج در گفتمفنون -
(۱۶۵-۱۸۶: ۱۹۹۶کنل وگالاسینسکی،)

ل میان زبان و ی متقابهای اجتماعی و کشف رابطههای قابل رؤیت زبان، رسیدن به زمینهرفتن از صورتفراتر -
(۱۹۹۹،۴۷جاوروسکی وکاپلان ،)فرایندهای اجتماعی 



تمایز تحلیل گفتمان با سایر تحلیل های نوشتاری
گفتمان . های فکری تحلیل گفتمان فراتر از تحلیل متن و یا نوشتار استبنیان

در تحلیل گفتمان . ی مفهومی کلی استهایی دربردارندهگزارهمجموعه
ر  ی وقوع متن یا نوشتار، گفتار، ارتباطات غیمجموعه شرایط اجتماعی، زمینه

هر کدام. شودای کلی نگریسته میها در گزارهی ساختار و واژهکلامی و رابطه
های مختلف  ها مفهوم خودشان را دارند، اما در شرایط و اذهان آدماز واژه

تفاوت برای مثال، رستاخیز در نظر فرد مسیحی م. کنندمعنای متفاوتی پیدا می
. خواه استاز رستاخیز مورد نظر شخص آزادی



گفتمانتحلیلکلیبندیطبقه
تحلیل»:کردتقسیمدوگروهبهتوانمیراگفتمانتحلیلکلی،نگاهیکدر

شناسیزبانسنتازمتأثرگفتمانتحلیلوفوکومیشل[آرای]ازمتأثرگفتمان
یکهر.آمریکاوانگلستاناسترالیا،ویژهبهزبانانگلیسیکشورهایواروپادر
یکردرو.شوندمیمتمرکزتحلیلوگفتمانازبعدیبررویکردهاایناز

-میدانشوهاتمانگفقدرت،پراکسیس،مانندکلانمفاهیمبهبیشترفوکویی

متنخردطوحسبربیشترشناسیزبانبرمبتنیگفتمانکهحالیدرپردازد؛
«ندکحرکتنیزترکلانبافتسویبهمتنازشایدوکندمیتمرکز

.(۱۳۹۷:۱۳تیلور،)



تحلیل انتقادی گفتمان لاکلائو وموفه
ا با تلفیق  گفتمان انتقادی خویش رتحلیل ی ارنستو لاکلائو و شانتال موفه نظریه

هژمونی و استراتژی های فردینان دوسوسور و ژاک لاکان در کتاب دیدگاه
تی  ای و غیر ذای این دو بر اساس ماهیت رابطهنظریه. بیان کردندسوسیالستی

یی آنها همهبه عقیده. بودن معانی و عدم تثبیت کامل آنها بنا نهاده شده است
ای معنی و هویت خود را تنها با قرار گرفتنامور گفتمانی هستند و هر نشانه

ای را های دیگر، که روی هم رفته یک نظام نشانهای از نشانهدرون شبکه
(۱۹۸۵:۱۰۵لاکلا وموفه،)کنددهند، کسب میتشکیل می



فهمولاکلاگفتمانانتقادیتحلیلرویکردبامرتبطمفاهیم

Articulationبندیمفصل
رااییمعننظامیکوخوردهجوشهمباهانشانهآنطیکهاستفرایندیبندیمفصل
برقراریبهمنجرکهراعملیهرما».(۳۷-۱۳۹۷:۴۳فیلیپس،ویورگنسن)دهندمیشکل
بندیلمفصعملینتیجهدرعناصراینهویتکهنحویبهشود،عناصرمیانایرابطه

بندیمفصل(۱۹۸۵:۱۰۵وموفه،لاکلا)«نامیممیبندیمفصلشود،تعریفوتعدیل
.شودمیمعنایینظامتولیدموجب



مدلولودال
شناسانزبانوانفیلسوفهدف.هستندشناسیزبانمطالعاتمفاهیمترینکلیدیازمدلولودالمفاهیم

دال.استهبودزبانکلیطوربهوواژگانمفاهیم،تکوینچگونگیتبیینمفاهیماینطرحاز
خاصمانیگفتهایچارچوبدرکههستندحقیقییاانتزاعینمادهاییوعبارات،مفاهیم،اشخاص،

-مینامیدهلمدلونیزکندمیدلالتآنبردالیککهمصداقیومعنا.کنندمیدلالتمعینمعانیبر

.(۳۴۳-۱۳۸۸:۳۴۴شیرازی،پوزشوکسرائی).شود



Nodal pointمرکزیدالّ 

های الها یا دای از نشانههر گفتمان از مجموعه. ی گفتمان لاکلائو و موفه استدالّ مرکزی از دیگر مفاهیم مهم نظریه
هستند که ترین مفاهیمیهای مرکزی در نظام معنایی گفتمان نقش اساس دارند و مهماین دال. مرکزی تشکیل شده است

« ریزدیمه فرو میبه مثابه عمود خیمه هستند که اگر برداشته شوند، خ»به عبارت دیگر، . پاشدبدون آنها گفتمان فرو می

(.  ۱۳۸۸:۳۴۴کسرائی و پوزش شیرازی،)



Floating Signifier(شناور)دال سیال 

-ها تلاش میانبه عبارت دیگر، هر کدام از گفتم. گوینددالی که مدلول آن غیر ثابت و سیال باشد را دال شناور می

واحد و معین کنند تا مدلول مورد نظر و مطلوب خودشان را به دال سیال منتسب کرده و از این طریق به آن تعریفی
ز از دور رقابت ها پیروز شده و برخی دیگر نیهای سیال است که برخی از گفتماندر خلال همین تثبیت دال. بدهند

ما به صورت های شناور با اینکه به طور مستقیم در معنابخشی به دال مرکزی کاربردی ندارند، ادال. شوندخارج می
یالی گرفت که توان دال سبه طور مثال، آموزش را می. کنندغیر مستقیم در معنادهی به نظام گفتمانی کمک فراوان می

ته تواند داشهایی چون آموزش اسلامی، آموزش سکولار، آموزش اخلاقی، آموزش عرفی و از این قبیل میمدلول
.  تهاسی رقابت میان گفتمانهای سیال و تلاش برای دادن معنایی ثابت به آنها عرصهتثبیت دال. باشد



Empty signifiers(خالی)دال تهی 

تهی کارکرد دال. دال تهی حاکی از وجود فضایی خالی و نشانی است از وجود امر غایب
تفاوتی از آن ها تلقی منشان دادن وضعیت اتوپیایی و مطلوبی است که هر کدام از گفتمان

شود میپس. وجود دال تهی نشانگر ناتوانی گفتمان حاکم در محقق کردن آن است. دارند
ها ی گفتمانگفت که دادن معنا به دال تهی و نمایاندن هیئت وضعیت مطلوب، موجب پویای

ها و ی گفتمانتوان آیندههای تهی میبا نظرداشت به دال(۱۹۹۴:۴۹لاکلا،.)شودمی
بینی ی را پیشهای خالبینی کرد؛ هر گفتمانی که بتواند دالعملکردشان را تا حدودی پیش

کرده و در مسیر پر کردنشان گام بردارد،  



Differenceequivalenceتفاوتوارزیهمیزنجیره

هاییجیرهزنآنهاپیوندازکهاستعناصردستهدوازمتشکلگفتمانیهر
دونای.گیرندمیشکلتمایزیزنجیرهوارزیهمیزنجیرهعنوانتحت
وتندهسگفتمانیکخودیغیروخودیعناصرمعرفحقیقتدرمفهوم
کنندمیکاملراگفتمانهویت



هژمونی
شود که دال خاصی به از نظر لاکلائو و موفه هژمونی زمانی حاصل می

پس آنگاه . مدلولش نزدیک شده و اجماع بر سر معنای آن دال حاصل شود
ظام که گفتمانی به این جایگاه نایل آید که با تکیه بر دال مرکزی موجود ن

معنایی دلخواه خود را به جامعه بقبولاند و مورد اقبال عمومی واقع شود، این 
شودگفتمان هژمونیک خوانده می



Availabilityبودنپذیردسترس
عنوانهبراخودوکردهخوشجامردماذهاندربتواندگفتمانیاینکهبرای

بابتمیسردرگومعناییهاییتشتتمانعتواندمیکهکندمطرحایعرصه
آنباهجامعافرادبیشترینکهبایستیشود،شناوروتهیهایدالازدیاد

تکیهباتنهااهگفتمانطبعاً.باشندپذیراراآنحاکمیتوکردهراحتیاحساس
کنندتضمینرادوامشانوشدههژمونیکتوانندنمیاجباروزور



Credibilityاعتبار

در هر . ستاعتبار به معنای سازگاری اصول گفتمان با باورهای مقبول جامعه ا
ها را توان قواعدی را سراغ گرفت که اکثریت مردم آنای از تاریخ میدوره
ل عام برای مثال، مذهب در ایران همواره یک اص. و به آنها باور دارندپذیرفته

اند، گرفتههایی که ضدیت با مذهب را در پیشو معیار اعتبار بوده و گفتمان
۱۳۸۶زادهحسینی)اند اعتبار خود را از دست داده و از جانب مردم طرد شده

:۳۸ . )



ای کردنسازی و حاشیهبرجسته
دن ی بر صدر نشانهای مختلف، عرصهی رقابت میان گفتمانحیطه

وایتی آنانی که ر. های دیگری استهایی و به ذیل کشاندن روایتروایت
ی را با های خالمغایر با روایت گفتمان حاکم از شرایط عینی دارند و دال

ست، ناگزیر طرد ی گفتمان حاکم نیشدهکنند که زبان پذیرفتهزبانی پر می
. شوندشده و به حاشیه رانده می



AntagonismOthernessغیریتوضدیت

دشوارسیاربغیریتوضدیتمفاهیمبهتوجهبدونگفتمانینظریهفهم
.گیرندمیلشکیکدیگرباتفاوتوضدیتدراساساًهاگفتمان.بودخواهد

ازتمانگفآنکهداردوجودمتعددیغیرهایگفتمان،یکبرابردرگاه
.کندمیاستفادهمختلفهایهویتکسببرایوگوناگونشرایطدرآنها
شدخواهدراحتخودیغیرازخودیتمایزهامؤلفههمینبرتکیهبا



ElementMomentوقتهعنصر و 

ی ابطهی دال و مدلول از یک سو و ثبات رها  به ثبات رابطهانسجام گفتمان
هایی را که حول دالدال. ها با دال مرکزی از سوی دیگر وابسته استدال

عنا  هر نشانه ممکن است چندین م. نامندمی« وقته»آیند مرکزی گرد هم می
خوانی  سب همهر گفتمان به طور طبیعی، یکی از آن معانی را بر ح. داشته باشد

ناوری های شعناصر دال. کندبا نظام معنایی خود تثبیت و مابقی را طرد می
مان حاکم طرد هستند که هنوز ذیل یک گفتمان قرار نگرفته و در واقع از گفت

(.  مثل حذف آموزش عرفی از نظام آموزشی ایران بعد از انقلاب)اند شده



Closureانسداد یا توقف 

ا داده و های شناور معنکنند تا هر چه بیشتر به دالها همواره تلاش میگفتمان
فرایندی انسداد یا وقفه همان. شان تعریف کنندآنها را مطابق اصول گفتمانی

. ندشوهای شناور معنا گرفته و درون گفتمان جذب میاست که طی آن دال
طرد دیگر ی تثبیت دال شناور، انتساب معنای مورد نظر گفتمان به آن ولازمه

صورت کامل  نباید از یاد برد که هیچ گفتمانی به. معانی رقیب و متعارض است
راری و زوال کامل  قشود و همواره در وضعیتی مابین تثبیت کامل ،بیتثبیت نمی

قرار خواهد داشت



مراحل کلی تحلیل گفتمان

هاگفتمانتوصیف نظم گفتمان و : ی اولمرحله
؟(ای، مقاومت، مسلط و هژمونیکحاشیه)گیرد؟ گفتمان حاضر در ردیف چه نوع گفتمانی قرار می

اند؟نقطه یا نقاط کانونی این گفتمان کدام
دال مرکزی این گفتمان کدام است؟ دال تهی آن کدام است؟

شوند؟بندی میدقایق این گفتمان کدامها هستند و چگونه حول دال مرکزی مفصل
شود از آن استخراج کرد؟هایی میبر اساس منطق تمایز در این گفتمان چه خرده گفتمان

کند؟وضع مطلوب و آرمانی پیشنهادی آن کدام است؟ و چه چیزی را نفی می
نماید؟هایی را خلق میچه سوژه

فجری و )شود؟ ارزی و تمایز هر سوژه دارای چه هویتی است و چگونه تعریف میبا توجه به منطق هم
(.۱۲۹-۱۳: ۱۳۹۱نظری،



چگونگی تکوین گفتمان: ی دوممرحله
ازی  به کار رفته سدر این مرحله سه مفهوم بینامتنیت، بیناگفتمانیت و غیریت

نامتنی و سازی موجب تکوین گفتمان مورد نظر به صورت بیاست؛ غیریت
ناگفتمانیت یک در همین مرحله نیز میزان بینامتنیت و بی. شودبیناگفتمانی می

.گفتمان مورد تحلیل قرار خواهد گرفت



چرایی هژمونیک شدن گفتمان: ی سوممرحله
ه کمک  سازی بپذیری، هژمونی، عاملان سیاسی و طرد و برجستهدر این مرحله مفاهیمی مانند اعتبار و دسترس

:های زیر باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیردپرسش
مان دست به چه ی این گفتمان که بوده و جهت هژمونیک شدن این گفتعامل یا عاملان سیاسی برجسته: عامل سیاسی

است؟ها چه بودهاند؟ و نقش آناقداماتی زده
اند؟ میزان امپذیری آن کدی دسترسگیرد؟ عاملان و شبکهگفتمان چگونه در دسترس قرار می: پذیریدسترس

های دیگر چه قدر است؟پذیری این گفتمان در مقایسه با گفتماندسترس
ات اکثریت مردم ها و مطالباین گفتمان اعتبار خودش را از کجا کسب کرده است؟ آیا این گفتمان با خواست: اعتبار

همخوانی داشته است یا خیر؟
رده است؟ و با ها استفاده کاین گفتمان در هژمونیک شدن خودش از چه ابزاری جهت غلبه بر دیگر گفتمان: هژمونی

هایی پیش رفته است؟چه شیوه
ت تئوریکی های گفتمانی و موضوعااین گفتمان در این جهت از چه ابزار زبانی و استراتژی: طرد و برجسته سازی

ده است؟ چه ی غیر زبانی چه بوسازی در حیطهاستفاده کرده است؟ ابزارهای مورد استفاده در بخش طرد و برجسته
)ها و کردارهایی را طرد کرده است؟ها و کردارهایی را برجسته و چه معانی، هویت معانی، هویت
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